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يكي از اين زوايا عوامـل  . و چگونگي سقوط بغداد از زواياي مختلف قابل بررسي است

كننده سقوط بغداد است كه كمتر به عنوان موضوعي مستقل به آنها پرداختـه شـده   تسريع

دد پاسخگويي به اين پرسـش اسـت كـه    بدرصمقاله با استناد به منابع،  از اينرو اين. است

هـا مويـد آن اسـت كـه     بستر اجتماعي چه تاثيري در تسريع سقوط بغـداد داشـت؟ داده  

شـدن نااميـدي در جامعـه و    اي، اختلافات درون نهادهاي ديواني، حـاكم هاي فرقهجنگ

 نبود اتحاد و يكدستي در جامعه آن روز زمينه اجتماعي مناسبي شد تا تهاجم مغـولان بـه  

اي بـراي دفـع ايـن تهـاجم در جامعـه آن      پايتخت خلافت عباسي تسهيل شود و اگيـزه 

  . نباشد

  .بني عباس، نارضايتي اجتماعي، سقوط بغداد، حمله مغولان: هاكليد واژه

  

  مقدمه.١ 

موضوع نوشتار حاضر، پرداختن به علل بلندمدت و درون زاي سقوط خلافـت عباسـيان و    

شهر بغداد است كه فارغ از علل بيروني از جملـه حملـه مغـولان بـه مسـاله نقـش اوضـاع        

اجتماعي، تكثر گروههاي قومي و مذهبي و قبايلي در بغداد نيمه اول قـرن هفـتم هجـري در    

موضـوع توسـعه   . ل خلافـت عباسـي مـي پـردازد    خلق پاشـنه آشـيل شكسـت و اضـمحلا    

جغرافياي قلمرو خلافت از سده آغازين پس از اسلام باعث گرديد تا امت ها و ملـت هـاي   

متعددي تحت اداره حكمراني خلافت اموي و پس از آن تحت سيطره خلافت عباسي قـرار  

بـزرگ تـر از    به گونه اي كه قلمرو خلافت عباسي به يك امپراتـوري گسـترده تـر و   . گيرند

انـدلس در غـرب تـا ممالـك چـين در شـرق و از       «امپراتوري روم تبديل گرديده بـود و از  

ايـن روايـت بيـانگر آن     ١.وسـعت يابـد  » درياچه آرال در شمال تا كرانه هاي نيل در جنوب

اين . است كه دوره عباسيان ممالك اسلامي به وسيع ترين مساحت جغرافيايي خود نائل شد

ولايت داشته اسـت و در   ٤٨ممالك كه به روايت مورخان معاصر آن بيش از حجم وسيع از 

اين ولايات انواع گروههاي اجتماعي را در درون خود جاي داده بود باعـث مـي شـد تـا در     

شرايط بحراني امكان تسلط و فرمانروايي خلافت بر آنان و فرمانري مردمان ممالـك وجـود   
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اي نارضايتي عمومي در شرايط بحران مواجهه با خطـر  نداشته و ممالك بنا به وجود زمينه ه

  . خارجي، خود به مولفه و نقطه ضعفي تبديل مي شدند

مساله اين مقاله با تاكيد و اهميت بخشيدن به علـل اجتمـاعي سـقوط دسـتگاه خلافـت      

جامعـه اسـلامي در عصـر خلافـت     . عباسي بعد از چند سده حكمراني آنان متمركـز اسـت  

تكثر اوقوام و گروههاي اجتماعي و تنوعات مـذهبي برخـوردار بـود و در    عباسي از تعدد و 

ادوار پاياني حكومت خلفاي عباسي از اتخاذ سياست تسامح و تساهل بي بهـره بـود و ايـن    

بافـت جمعيتـي ممالـك خلافـت     . امر زمينه نارضايتي عمومي و اجتماعي را فراهم مي كرد

ن، ترك هـا، رومـي هـا، سـياهان بـود و از حيـث       اسلامي از نظر نژادي شامل اعراب، ايرانيا

ايـن تمـام دسـته بنـدي      ٢.مذهبي دربردارنده مسلمانان، يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان بـود 

هاي جامعه تحت سيطره خلافت عباسي نبود بلكه در طي قرون، طبقه بندي هاي اجتمـاعي  

اف، مـوالي، آزادگـان،   متعددي بر اين تعدد و تكثرات افزوده شده و گروههايي همچون اشـر 

نيز نوعي از طبقه بندي نابرابر را در جامعه عصر عباسيان تشكيل مي دادند كـه  ... و  ٣بردگان

همه اين موارد زمينه هاي اشتعال تفرقه و چنددستگي ها در شـرايط بحرانـي را فـراهم مـي     

بـه خـوبي    اين امر در ظهور انواع قيام هاي مذهبي و فرقه اي در دوره خلافت عباسـي . كرد

اوضاع ممالك مختلف كـه در ذيـل قلمـرو حكمرانـي عباسـيان بودنـد       . نشان داده مي شود

چندان رضايت بخش نبوده و شورش هاي پياپي قرمطيان در حجاز و جزيره العرب به دليـل  

بـه دليـل    ٤فقر و كم دانشي در جزيـره العـرب  . بي توجهي خلافت عباسي به آن رخ مي داد

  . خلفا در اوج خود قرار داشتسياست هاي بي توجهي 

  بر اين اساس، در اين پزوهش سعي بر آن است تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه

زمينه هاي اجتماعي سقوط خلافت عباسي چه بوده و چه عواملي در تسريع ايـن رونـد   

  موثر بوده اند؟

روش تحقيق حاضر بر تحليل و تعليل تاريخي متمركز است به اين معنـا كـه در بخـش    

تحليل تاريخي سعي بر ارزيابي و نقد روايت هاي برآمده از منابع مختلف مي شـود و سـعي   
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در زمينه تعليل و تفسير متون تـاريخي از خـوانش مخاطـب محـور و بـر اسـاس قرائـت و        

  .علت شناسي سقوط خواهيم پرداخت خوانش علمي و نقادانه از منابع به

تاكنون كتابها و مقالاتي درباره حكومت خلفاي عباسي و نحوه حملات مغولان به ايـران  

به زيور طبع آراسته شده است اما به طور مشخص با محوريت متغير اصـلي تحقيـق حاضـر    

 يعني بررسي زمينه هاي اجتماعي سقوط خلافت كمتر توجهي شـده و بررسـي هـا در ايـن    

  .  خصوص به سطور اندك و ناچيز در منابع بسنده شده است

  زمينه هاي اجتماعي سقوط بغداد . ٢

سقوط بغداد در دوره عباسي، معلول مجموعه عللي است كه مكمل هم هسـتند و نبـود هـر    

در بررسـي ايـن علـل    . كدام مي توانست، روند اين واقعه را به مسير ديگـري هـدايت كنـد   

فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شايان توجه است و در اين پـژوهش  جوانب مختلف سياسي، 

  .به علل اجتماعي پرداخته مي شود

  مبارزات طبقاتي ١,٢

درگيري هاي فكري ناشي از تعدد گروههاي فكري و فرهنگي نقش مهمي در فـراهم شـدن   

زمينه هاي چالش و شكاف اجتماعي در ممالك خلافـت عباسـي ايفـا مـي كـرد؛ در قـرون       

حكمراني عباسيان شاهد ايـن اتفـاق هسـتيم كـه جنـبش هـايي معتقـد بـه وجـود           مختلف

مشكلات اجتماعي كه در نتيجه توزيع نابرابر ثروت، تقسيم ناعادلانه فرصت هـاي شـغلي و   

و نيـز نـابرابري در   ... نيز عدم تساوي در تقسيم مالكيت وسايل توليد اعم از زمين و اقطاع و 

ن گروههاي متعدد به ايجاد چالش بـالقوه و بالفعـل اجتمـاعي    اجتماعي در ميا - آزادي فردي

اين نارضايتي ها خود را در قالب مبـارزات اجتمـاعي و سياسـي از طريـق     . منجر مي گرديد

جنبش هاي قرمطيان، زنگيـان و  . مخالفت و روياروي و اعمال خشونت جمعي نشان مي داد

احساس نـابرابري عمـومي در بـين     عياران از جمله شورش هاي اجتماعي بود كه برآمده از

قرمطيان در نيمه دوم قرن سوم و با گذشـت بـيش از يـك قـرن از     . گروههاي اجتماعي بود

مبارزه سياسي و اجتماعي در اين دوره به شدت ادامـه يافـت و   . تاسيس خلافت قيام كردند
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در پنه و گستره خلافت عباسي و نيز عدم توانايي حكومـت مركـزي در پيگيـري آنچـه كـه      

  . ممالك خلافت رخ مي داد باعث پژواك و انعكاس اين وضعيت در درون خلافت شد

شكاف طبقاتي عميق و نيز ظهـور طبقـات بـا منـافع متفـاوت در فروپاشـي مهـم تـرين         

دستاوردهاي اقتصادي تاثير داشت و جامعه را به جامعه اي تجاري بدل كرده بود كـه نقـش   

ين امر بـه افـزايش هزينـه هـاي حكومـت و آشـوب       ا. كشاورزي خود را از دست داده بود

سپاهيان مزدور در بازارهـا و انحصـار امـوال در دسـت سـران سـپاه و خـالي شـدن خزانـه          

  .  حكومت منجر گرديد

در واقع، تبديل شدن اراضي حكومت و زمين هاي كشاورزان به زمين هايي كه در تيـول  

و افزايش احساس ظلم نـزد طبقـات   ديگري قرار گرفته بود به گسترش اختلافات اجتماعي 

هر چه از قرون اوليه حكمراني خلفاي عباسي به عصر چهارم ايـن خلافـت و   . فقير انجاميد

ايـن رونـد بـه گونـه اي     . دوره سقوط نزديك مي شويم اين وضعيت بحراني تر شده اسـت 

را » تقسيم بندي اقتصادي طبقات جاي تقسـيم بنـدي بـر پايـه نسـب و نـژاد      «پيش رفت كه 

  .  گرفت

اگر در قرون اوليه و ادوار اويه حكمراني عباسيان مسـاله سـتم اجتمـاعي بـر كشـاورزان      

محدود به اعمال ماليات بر او بود اما در نيمه اول قرن هفتم هجري اين ظلم به شـكل فشـار   

مضاعف بر كشاورزان از طريق واگذاري اراضي به شكل اقطاع به فرمانـدهان سـپاه تشـديد    

امر به نابودي توليدات كشاورزي و صنعتي انجاميد زيرا سپاهيان در امـر توليـد   يافت كه اين 

تمايل زيادي به سود سريع داشتند و بي توجهي آنان به نيازهاي كشاورزان به افـت توليـد و   

عصر دوم خلافـت عباسـيان باعـث شـد تـا       تداوم اين روند در. ضربه مهلكي بر اقتصاد بود

   .قدرت و ثروت شكل بگيرداختلاف طبقاتي بر اساس 

   اختلافات فرقه اي ٢,٢

آنچه كه مسلمّ است اينكه انديشه سني خلفاي عباسي از نيمه قرن سوم تا عصر سقوط آنـان  

پاسخگو نبود و در نتيجه، راهكاري براي حـل  ... در برابر تحركات شيعيان، خوارج، غلات و 

ايط دعـوت اسـماعيليان المـوت بـه     در اين شر. بحران روبه رشد در همه سطوح ارايه نكرد
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اين حركـت بـه واقـع    . عنوان فرقه اي شيعي در مقابل اسلام سني مذهب حاكمان، ظاهر شد

توانست تا قلب انديشه هاي قيام كننـدگان و جنـبش هـاي ضـدظلم و عدالتخواهانـه را در      

شـدند،  وقتي كه اسماعيليان با شكنجه و تعقيب مواجه . ممالك اسلامي، به خود جلب نمايد

آنهـا هـر وقـت    . درصدد برآمدند تا در مكان هاي دور دست و صعب العبور پناهگاه بسازند

  . كه شرايط فراهم بود به نشر مخالفت خود با حكمرانان عباسي مبادرت مي كردند

گروه ديگري كه در اثر سياست هاي ناعادلانه خلافت عباسـي دسـت بـه قيـام و اعـلام      

د كه از زنگبار و با هدف تامين برده بـراي خلافـت عباسـي بـه     نارضايتي زندند زنگيان بودن

آنان براي مقابلـه بـا     .)٣٥:حسن ابراهيم حسن، جلد سوم( قلمرو ممالك اسلامي آمده بودند

پـاهيان و      حكومت عباسي سعي در برقراري ارتباط با بردگان كـارگر در اراضـي اربابـان و س

صـرف ممـالكي از خلافـت از اهـواز تـا واسـط       آنها به ت. دميدن روح عصيان در آنها كردند

  توفيق يافته و تهديد مهمي براي خلافت شدند 

تبيين اين مسائل از اين حيث اهميت دارد كه حـوادث و رخـدادهاي مهـم تـاريخي در     

سياسـي و مـذهبي بغـداد و     - ظرف زماني و مكاني خاصي رخ مي دهند و شرايط اجتماعي

. اي بود كه امكان رخنـه پـذيري فـراوان داشـته اسـت     ساير ممالك خلافت اسلامي به گونه 

ق باعـث شـده بـود تـا همـه مراكـز علمـي و        .ه٦٥٦تـا ٢٣٢منازعات مذهبي در بين سالهاي 

  . .  فرهنگي، بازارها و محله هاي محل نزاع واقع گردد

بغدا به عنوان مركز دارالخلافه اسلامي تعدد و تكثـري از از تركيبـات متنـوع جمعيتـي ،     

مليت ها و متكثر از حيث بافت مذهبي بود؛ حضور اديان ايرانـي اعـم از زردشـتي،     نژادها و

، در كنـار   )١٧٤:  ١مقدسـي، احسـن التقاسـيم، جلـد     (مانوي، نصراني، اقليت هايي از نصارا

طبيعتا هر گونـه تغييـر   . مسيحيان ن يهوديان و مسلمانان هر كدام به شعباتي تقسيم مي شدند

اسي دستگاه خلافـت باعـث شـكل گيـري مـوجي از تحـولات در       و تحولي در ساختار سي

رقابـت هـاي سياسـي ميـان خانـدان هـاي       . سراسر جامعه اسلامي و بويژه بغداد مي گرديد

حكومتگر محلـي بـا خلافـت عباسـي و حضـور برخـي از خانـدان هـاي حـاكم همچـون           

ميـت  سلجوقيان و خوارزمشاهيان به نوعي چالش مشـروعيت و بحـران سياسـي بـراي حاك    
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اين سـنخ از تحـولات مـذهبي نقـش مهمـي در شـكل گيـري منازعـات         . محسوب مي شد

مساله و بحـران مشـروعيت در طـول    . سياسي بغداد و كل قلمرو دارالخلافه داشت - مذهبي

دوران زمامداري خلفاي عباسي در برهه اي از حضور سلجوقيان و خوارزمشاهيان بـا مسـاله   

فظ قدرت و موجوديت خلافت عباسي در برابر نفـوذ و  مهم تري نيز مواجه گرديد كه آن ح

- ٢٨٩از دوره خلافـت المعتضـد    )٢٦٢: ٩طبـري، جلـد    (.سلطه روبه گسترش تركـان بـود  

ق منازعات به سطح نزاع مذهبي توسعه يافت و نقـش خليفـه در دامـن زدن بـه ايـن      .ه٢٧٩

ش مهمـي در فـراهم   مجموع اين عوامل نق )٤٦: ١٣٩٣كريمي قهي؛  (.منازعات تاثيرگذار بود

شدن زمينه هاي سقوط اجتماعي و مذهبي بغداد پـيش از وارد شـدن آخـرين ضـربه يعنـي      

  .حمله مغولان را فراهم آورده بود

  المستعصم داريشيوه حكومت.٣
در برابر اين حملات متوالي و خونبار مغولان، خليفه عباسي المستعصم باالله كـه بـه سسـت    

خسـت معـروف بـود، كـوچكترين تـوجهي بـه وضـعيت خطرنـاك          ارادگي و رفاه طلبي و

مقابلـه و نبـرد بـا مغـولان متجـاوز      بـراي  ذهنش خطور نكرد  بهقلمرويش نداشت، و هرگز 

كـه جمعـي از يـاران و درباريـانش همـواره قـدرت       لب دهد؛ سپاهي منظم و منسجم تشكيل

أت و جسـارت حملـه   كوچك مي كردند و اينكه جر وي آنان را نزد همغولان را ناچيز شمرد

  .و تجاوز به بغداد پايتخت خلافت را ندارند

و  ،اين تصـورات واهـي و اختلافـات شـديد ميـان درباريـان و وزيـرش ابـن علقمـي          

بر اينكه حاكمـان جهـان اسـلام همگـي بـه      مبني درگيريهاي داخلي و باورهاي غلط خليفه 

همچـون اخـتلاف و درگيـري اهـل سـنت و شـيعيان        كمكش خواهند آمد و مسايل ديگـر 

از (خلافت عباسي به شمار مي رونـد   نقراضعوامل سقوط بغداد و اعمده ترين از  پايتخت،

  ).٤٨، ص ٧ي بردي، ج غر؛ ابن ت٢٦١، ٢٢٠، ١٦٨ابن فوطي، ص : جمله بنگريد

شكارشـير در  مستعصم باالله فتنه بزرگي در رابطه با الهـ و در آغاز خلافت  ٦٤٠در سال 

دو محله بغداد رخ داد كه منجر به كشتار جمعي و غارت برخي از امـاكن شـد و در فاصـلة    

بـه  بـه زور امـوال مـردم را     آنان. دهـ دزدان در بغداد بشدت فزوني يافتن ٦٤٨- ٦٤٤سالهاي 
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هـ كشـمكش   ٦٥٣در سال ). ٢٥٤، ٢٢٣،، ١٧٧- ١٧٥، ١١٣ابن فوطي ، ص(سرقت مي بردند

ايـن  . ميان محله هاي بغداد رخ داد كه در آن حدود سي نفر كشـته شـدند   و درگيري بزرگي

درگيريهاي محلي ميان سنيان و شيعيان همچنان ادامه يافت و خليفه از خـاموش كـردن ايـن    

هـ بزرگترين فتنـه و آشـوب ميـان     ٦٥٤فتنه هاي مذهبي عاجز بود، و به همين دليل در سال 

جمـع زيـادي از مـردم     اررخ داد و منجر بـه كشـت  » خكر«معتقدان دو فرقه در محلة معروف 

؛ ابـن  ٣٢٥- ٣٢٤، ٢٩٩- ٢٩٨، ٢٧٧- ٢٦٧ابـن فـوطي، ص   (شـد   فـراوان شهر و غارت منازل 

  ).٣١٩طقطقي، ص 

در كنار اين كشمكشهاي مذهبي، رقابت شديد ميان فرمانـدة سـپاه خليفـه مجاهدالـدين     

 ٦٥٣ير مقتدر خليفه در سـال  و مؤيدالدين محمدبن احمد علقمي وز )الصغير(دوادار كوچك

ابـن  (هـ مزيد برعلت شد كه هر كدام از آنان ديگري را به خيانت و توطئـه مـتهم مـي كـرد    

  ).٦٩٩- ٦٩٨، ص ٢؛ رشيدالدين فضل االله، ج ٣٠٥- ٣٠٤، ٢٩٨- ٢٩٤فوطي، ص 

دجلـه و جـاري شـدن سـيل در      خانـه طغيـان رود  افزون براين، حوادث طبيعي همچون

ــالهاي  ــداد در س ــواحي بغ ــوطي، ص( ٦٥٤، ٦٥٣، ٦٤٦، ٦٤١ ن ــن ف ــه ) ٢٣٣،٢٦٧- ٢٢٩اب ك

وهـاي  رويرانيهاي فراواني ببار آورد و باعث خشم و نارضايتي مردم و سست شدن بـرج و با 

   .بود از ديگر عوامل سقوط تواند گرديد،  شهر

  مغول در سقوط بغداد طوايفنقش . ٤
مسـئوليت عمـدة    :دهـد  نشان مي بررسي عميق حوادث تاريخي نيمة اول سدة هفتم هجري

: خلافـت (سقوط بغداد به دست مغولان، تنها برعهدة واپسين خليفة عباسي المستعصم بـاالله  

 ٦٢٢- ٥٧٥: خلافـت (الناصـرلدين االله   :نبوده بلكه سه خليفة پيش از او يعنـي ) هـ ٦٥٦- ٦٤٠

وي حـدودي   كه خلافت كمتر از يكسال او تـا ) هـ ٦٢٣ - ٦٢٢: خلافت( الظاهر بأمراالله ،)هـ

نيـز هـر كـدام بـه     ) هـ ـ ٦٤٠- ٦٢٣: خلافـت (را از مسئوليت مبرا مي سازد، و المستنصر باالله 

درگيـري و اخـتلاف ميـان خليفـه عباسـي الناصـر و       . نقـش داشـتند  قوط نحوي در اين س ـ

بـر سـر تصـاحب    ) هـ ـ ٦١٧- ٥٩٦: حـك (علاءالدين محمـد بـن تكـش سـلطان خـوارزم      

نـگ ميـان دو طـرف و شكسـت سـخت سـپاه       سرزمينهاي زير سلطة سلجوقيان، منجر به ج
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در اثر اين شكست، خليفة عباسـي الناصـر   ). ١٢٨، ص ١منهاج سراج، ج (خليفة عباسي شد 

 و اخبـار تـاريخي،   دل گرفت، و بنا به برخي رواياتبكينة محمد بن تكش خوارزمشاهي را 

مـروي  بعدها نامه اي خطاب به مغولان نوشت و آنان را تشـويق و تحريـك كـرد تـا بـه قل     

، ص ٢، ق ٨سـبط ابـن جـوزي، ج    (سلطان محمد خوارزمشاه يورش و آن را تصرف كننـد  

٦٣٤، ٥٩٩ .(  

كه  خود معاصر اين حوادث است پذيرفتـه شـود،   ) ٣٦١،ص١٢ج(چنانچه گفته ابن اثير 

نامة تحريك آميز خليفة عباسي از يكسو و جنگهاي متعدد عـلاء الـدين محمـد خوارزمشـاه     

از سـويي  » خراسـان «و » ماوراء النهـر «و فرمانروايان نواحي مختلف  جهت سركوبي مخالفان

ضعيف قدرت علاءالدين خوارزمشاه و ناتواني وي از مقابله با حملات مغولان تديگر باعث 

  . به قلمرويش شد، و در نتيجه شكست خورد و پا به فرار گذاشت

قصد توسـعه طلبـي   در چنين شرايطي حملة مغولان به سرزمينهاي شرق جهان اسلام به 

پـاهيان مغـولي بـه رهبـري        ٦١٦و برپايي امپراطوري وسيع جهاني در سال  هـ بـا يـورش س

چنگيزخان به شهرهاي بزرگ و پر آوازة خوارزم و ماوراءالنهر و خراسان بزرگ آغاز گرديـد  

  ). ٣١٢- ٣١١، ص ١منهاج سراج،  ج (

رشـهاي زيـادي بـه    هـ بـه مـدت چهـل سـال يو     ٦٥٦ – ٦١٦مغولان در فاصلة سالهاي 

قلمروي جهان اسلام انجام دادند و فجايع بسياري ببار آوردنـد، بـي آنكـه دسـتگاه خلافـت      

م مؤثري در جهت دفاع از شـهروندان بـي   عباسي كه مشغول عياشي و خوشگذراني بود، اقدا

انجام دهد، تـا اينكـه سـرانجام مغـولان توانسـتند در       پناه خود در سرزمينهاي شرقي خلافت

باسـيان را از  عخلافت دستگاه هـ بغداد پايتخت خلافت عباسي را تصرف كنند و  ٦٥٦آغاز 

  .بين ببرند

چنگيزخان مغول از اوضاع آشفته قلمروي اسـلام و دشـمني حاكمـان نـواحي مختلـف      

قلمروي خلافت عباسي، و بي توجهي شگفت انگيز خلفاي عباسي نسبت بـه خطـر بـزرگ    

خجنـد را   و و آبـاد اسـلامي ماننـد سـمرقند، بخـارا     مغولان، بهره جست و شهرهاي بـزرگ  
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نهاج سـراج،  م(و آتش زدن شهرها پرداخت  يتصرف كرد و به كشتن وحشيانة مردم و نابود

  ). ١٩٧، ١٨٣، ص ١؛ جويني، ج ١٠٧- ١٠٦، ص ٢ج 

وقتي علاءالدين محمد خوارزمشاه از شكست سپاهش در مصاف با مغولان مطلـع شـد،   

ي خراسان و سپس مازندران شد در حالي كه مغولان به تعقيـب وي  ا به فرار گذاشت و راهپ

به روايتهاي متفـاوتي از   ٦١٧كه سرانجام در يكي از جزاير درياي خزر در سال  تا اين  بودند

   ).٦٨؛ نسوي ، ص  ٣٧٠،ص١٢ابن اثير، ج: براي مثال (بين رفت 

اي خراسـان و  مغولان در تعقيب محمد خوارزمشـاه از رود جيحـون گذشـتند و شـهره    

پس از ديگري تصرف كردند و به قتـل و  اغه را يكي مر و ساير نقاط ايران چون ري، همدان

  ). ٣٧٨- ٣٧٣، ص ٢ملك اشرف غساني، ج (غارت مردم و آتش زدن شهرها پرداختند 

هــ بـه    ٦٢٠پس از مرگ محمد خوارزمشاه و سـقوط نيشـابور، چنگيـز خـان در سـال      

؛ ٢٤٥، ص ١جــويني، ج (هـــ وفــات يافــت  ٦٢٤ســال مغولســتان بازگشــت و در رمضــان 

   ). ٣٨٥، ص ١رشيدالدين فضل االله، ج 

مغولان در تمـام مسـير فتوحـات خونبـار و ويرانگـر خـود، چنـان فجـايع و كشـتار و          

گذاشتند كـه طـي هشـت سـدة گذشـته همـواره از آن سـخن رفتـه و          يجاررا ب هايييخراب

 ٦٢٦متوفـاي  (ين راستا گفته هاي ياقوت حموي در ا .نده امؤرخان از آن به تلخي سخن گفت

وقـايع   آندو تن از بزرگـان معاصـر و شـاهد عينـي     ) هـ ٦٣٠متوفاي (و ابن اثير جزري ) هـ

، ص ٥، ج ٣٩٨، ص ٢يـاقوت، ج  (غمبار و خونين، عمق فاجعه را به خوبي آشكار مي كند 

  ). ٣٥٨، ص ١٢؛ ابن اثير، ج ٣٩٦، ٣٣٢

ن جانشيني براي وي تا دو سـال بعـد و اختلافـات درون    مرگ چنگيزخان و تعيين نكرد

باعث شد چنـد سـالي لشكركشـيهاي مغـولان بـه قلمـروي خلافـت         ،خاندان حاكم مغولي

خلفاي عباسي هرگز اقدامي جهت ايجاد اتحاد ميان مسـلمانان و يـا تـدارك     اما فروكش كند

ندادند و همچنان در بـي  سپاهي براي مقابله و سركوب مغولان در اين شرايط مناسب، انجام 

  ).  ٢٥٠، ص ٢فوزي، ج (خبري از محيط اطراف به عيش و نوش خود ادامه دادند 
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جلال الدين خوارزمشاه فرزند علاءالدين محمد نيـز پـس از بازگشـت از هنـد در سـال      

هـ از اين فرصت استفاده نكرد، و به جاي نبرد با مغولان و بازپس گيري قلمرويش، بـه   ٦٢٢

؛ ملك اشرف غسـاني،  ٢٤٧- ٢٤٥ابن عبري، ص (رت شهرهاي اسلامي پرداخت يورش و غا

، ٢هــ؛ دول الاسـلام، ج    ٧٤٨متوفـاي  (و سپاهيانش كه به گفته ذهبي ) ٤٠٧- ٤٠٢، ص ٢ج 

غارت و چپـاول ديگـران امـرار معـاش مـي كردنـد، در شـبيخون زدن بـه         از راه ) ١٠١ص 

و بادرايا و قتـل و تخريـب و آتـش زدن،    شهرهاي ايران و عراق چون تبريز، بعقوبا، تكريت 

چنانچـه فجـايعي   ) ٦٣٤، ص ٢، ق ٨سبط ابن جوزي، ج (دست كمي از مغولان را نداشتند 

ابوالفـداء، ج  (كه وي در شهر خلاط به وجود آورد حتي مغولان نيز چنان كـاري را نكردنـد   

  ). ١٥٣، ص ٣

الـدين   ير بر ضـد جـلال  آسياي صغو سوز، حاكمان شام  در برابر اين يورشهاي خانمان

. )٢٤٦ابـن عبـري، ص   (خوارزمشاه متحد شدند و به جنگش رفتند و او را شكسـت دادنـد   

در نتيجة اين شكست چنان ضـعيف و بـي تـوان شـد كـه در نبـرد بـا مغـولان          خوارزمشاه

هــ   ٦٢٨نتوانست كاري انجام دهد و شكست خورد و سرانجام در حال فرار در نيمه شـوال  

  ). ٣٢٠طقطقي، ص ابن ؛٢٧٩نسوي، ص (كردها به قتل رسيد  به دست يكي از

مرگ جلال الدين منكبرني و سقوط دولت خوارزمشاهيان كـه بـه منزلـة سـد بـزرگ و      

ابـن  (يورش مغولان و پيشروي آنان به سوي بغداد محسوب مي شـد   مي در برابر :خلافتم

م سـاخت، از ايـن رو   ينه را براي حملات مجدد مغولان فراهزم)٢٧٧، ص ٦ي بردي، ج غرت

حمله بـرق آسـا تـا     ١٣سپاهيان مغولي پس از تصرف كامل قلمروي خوارزمشاهيان، حداقل 

، ص ٨ابن ابي الحديـد، ج  (پيش از سقوط بغداد به مناطق مختلف جهان اسلام انجام دادند  

٢٣٨ (.  

 ـ ٦٢٩مغولان در سال  د و هـ بر نواحي آذربايجان مستولي شدند و تا اربيل پيشروي كردن

،ـ  ٦٣٢فجايع هولناكي مرتكب شدند و در سالهاي  هـ دوبار ديگـر بـه اربيـل هجـوم      ٦٣٤ه

- ٢٤٩ابـن عبـري، ص   ( آوردند و ساكنان شهر را مورد تعرض و تجاوز و كشتن قرار دادنـد 

  ). ٨٥ - ٨٤؛ ابن فوطي، ص ٢٥٠
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مـانعي  هـ مغولان به اربيل و سامرا يورش بردند و اين نواحي را بـي آنكـه    ٦٣٥در صفر 

ايـن بـار   ظـاهراً  فراروي آنها باشد، غارت كردند و چهار ماه بعد مجدداً حمله ور شدند كـه  

اهي هفت هزار نفره گردآوري كـرد و بـه سـركردگي شـرابي بـه      پبا التماس س خليفه بغداد 

مصاف مغولان فرستاد كه در نخستين نبرد سپاهيان خليفه شكسـت خوردنـد و پـا بـه فـرار      

  ).١٨٩ - ١٨٨غامدي، ص  ؛١١٣، ١٠٩طي، ص ابن فو(گذاشتند 

هـ مغولان بر ارضروم چيره شدند و سپاه غيـاث الـدين كيخسـرو سـلطان      ٦٣٩در سال 

هـ بخشهاي از شام را تصـرف كردنـد و شـهرهاي     ٦٤١سلجوقي را شكت دادند و در سال 

  ). ٢٥٥، ٢٥١ابن عبري، ص (و غنايم بسياري بدست آوردند  دزور را گرفتن ملطيه و شهر

 هـ مغولان براي نخستين بار به جزيره حمله ور شدند كه حـاكم ميافـارقين   ٦٤٢در سال 

مغـولان بـه آسـاني شـهرهاي ديـاربكر، حـران،       كه در پـي آن  ا به فرار گذاشت ، پنجنگيده 

  ).١٩٣، ص ٢منهاج سراج، ج (وردند نگ آچبه نيز رها را و ماردين 

  

هزار نفره مغولان از همدان به قصد بغداد حركـت كـرد و بـي     ١٦سپاهي  ٦٤٣در محرم 

مناطقي را در اطراف رود دجيل نزديك بغداد را غارت كردنـد  مقاومتي روبرو شود ، آنكه با 

، ص ١٣؛ ابـن كثيـر، ج   ٦٠٧- ٦٠٦، ص ١رشيد الدين فضل االله، ج (ندو به آذربايجان بازگشت

١٦٨.(  

هـ به خانقين آمدند و مردم حومه بغـداد   ٦٤٧غولان بار ديگر در سال م پس از چند سال

مغولان مجدداً به شهرهاي جزيره يورش بردند و تصادفا بـا  و سه سال بعد  را قتل عام كردند

سـبط ابـن   (كارواني بزرگي برخورد و اموال آن تماما غارت كردند و به آذربايجان بازگشتند 

   ).٢٦٧ ،٢٤٢- ٢٤١وطي، ص؛ ابن ف٧٧٢، ص ٢، ق ٨جوزي، ج 

  بغداد در راههولاكو  ١,٤

به امپراطـوري مغـولان رسـيد، بـرادرش     ) هـ ٦٥٥- ٦٤٨ :حك(اندكي پس از اينكه منگوقاآن

قلمروي خلافت عباسـي كـرد و از او خواسـت     هس سپاهي بزرگ روانأهولاكوخان را در ر

او  ،و راهزنان را ازبين ببرد و چنانچه خليفه بغداد سركشي كـرد  مخالفاندر مسير حمله همة 
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هــ از   ٦٥١يا  ٦٥٠هولاكوخان در ). ٦٨٧- ٦٨٥، ص ٢رشيدالدين فضل االله، ج (درا نيز بكش

حاكمـان منـاطق و نـواحي مختلـف بـه       وي به سوي بغداد،در مسير . مغولستان حركت كرد

؛ ٧٢، ص ٣جـويني، ج  (داري مـي كردنـد  استقبال او مـي آمدنـد و ابـراز اطاعـت و فرمـانبر     

هــ از رودخانـه جيحـون     ٦٥١هولاكو در بهار سـال   ). ٦٨٩، ص ٢رشيدالدين فضل االله، ج 

در مرز شرقي سرزمين مـاوراء   گذشت و پس از مدتي استراحت در نواحي مختلف تركستان

آنگـاه بـه    زد و مسعود بن محمود يلواچ از او و سپاهيانش پذيرايي گرمـي كـرد و   النهر اردو

برد و سپس راهي كش شد كه در آنجا نيـز يـك مـاه     مدت چهل روز در حومة سمرقند بسر

  ). ٩٩- ٩٦، ص٣ج  جويني،(سپري كرد 

براي حاكمان ولايات ايران زمين فرستاد و از آنـان   يدر ماوراءالنهر نامه هايسردار مغول 

سـماعيلي و گشـودن   خواست هر كدام با گروهي از سپاهيانشـان در جنـگ عليـه ملحـدان ا    

قهستان و المـوت شـركت كننـد، و در صـورت سـرپيچي از ايـن دسـتور آنـان نيـز ماننـد           

همچنـين نامـة مشـابهي نيـز بـراي خليفـه عباسـي         او. اسماعيليان به هلاكت خواهند رسيد 

مستعصم باالله فرستاد و از او نيروي كمكي خواست كه خليفه به توصية برخي مشـاورانش،  ال

، ص ٢رشـيدالدين فضـل االله، ج   (مك براي فتح قلاع اسماعيليه خودداري كرداز فرستادن ك

٦٨٩- ٦٨٨  .(  

هــ در نـواحي ميـان شـبرخان و      ٦٥٣سپاه مجهز و سنگين مغولان ناگزير زمستان سـال  

هـ هولاكو كـه دچـار بيمـاري شـده بـود راهـي        ٦٥٤بادغيس بسر برد و آنگاه در بهار سال 

هـ به بسـطام و خرقـان رسـيد و از آنجـا بـه       ٦٥٤شعبان طوس شد و پس از شفا يافتن در 

پـس از  . قصران و عباس آباد رفت و آنگاه قلاع اسـماعيليه را از سـه طـرف محاصـره كـرد     

پي نامه هاي تهديد آميز هولاكـو بـه    تصرف و تخريب برخي از دژها و قلاع اسماعيليه و در

آخـر شـوال يـا اول     دربن علاءالدين سران اسماعيليه و فشار زياد بر آنان، سرانجام خورشاه 

رشـيدالدين  (هـ تسليم شد و دژهاي اسماعيليه به دست مغولان فتح گرديد ٦٥٤ذيحجه سال 

  ).٤١٥؛ بناكتي، ص ٦٩٥، ص ٢فضل االله، ج 

  

Comment [E1]:  آنچه در اينجا امده است

ربطي به بحث بغداد ندارد و توضيحات اضافه 

مي شود اين بخش را حذف و نهايت . است

 اين كه در حد دو سه سطر آورد
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  مقدمات يورش مغولان به بغداد ٢,٤

هولاكو از اطراف قزوين راهي همدان شد و در آنجا بخشـي از سـپاهش    ٦٥٥در ربيع الاول 

به فرماندهي بايگونويان بـه آسـياي صـغير فرسـتاد و آنجـا را بـه تصـرف خـود درآورد         را 

راهي بغـداد شـد و    ٦٥٥هولاكو پس از گذري به آذربايجان در رمضان ). ٤٨خصباك، ص (

يفه عباسي فرستاد كه در آن او را از نفرسـتادن نيـروي كمكـي    نامه اي تهديد آميزي براي خل

براي فتح قلاع اسماعيليه به شدت سرزنش كرد، و آنگاه از او خواسـت فرمـانبردار باشـد و    

وي  ومتش را به پسرش بسپارد و خود به نزدحكبرج و باروي بغداد را كاملاً تخريب كند و 

ليمان شاه سپهسالار و يـا دوادار متصـدي دربـار    بيايد و اگر نيايد وزيرش ابن علقمي و يا س

و چنانچه خليفه اجابت نكند بايد منتظر جنگ باشـد   خليفه بيايند و دستورات لازم را بشنوند

  ). ١٧وصاف الحضره، ص: ؛ قس٧٠١- ٦٩٩؛ ص ٢رشيدالدين فضل االله، ج (

ي كـه  وزيرش ابن علقمصائب خليفه عباسي پس از مشورت با درباريان و برخلاف نظر 

معتقد بود بايد شيوة مسالمت آميز با مغولان در پـيش گرفـت، نامـة تنـد و تهديـدآميزي در      

پاسخ براي خان مغول با شرف الدين ابن جوزي و بدر الدين نخجواني بجاي آن سه تن كـه  

باعث خشم فرمانرواي مغولان شد و منجـر بـه ارسـال     اين كار. هولاكو خواسته بود، فرستاد

اعـلام  سوي هولاكو گرديد كه خليفه را بشدت تمام نكوهش و تحقير كرد و  نامة ديگري از

ابن طقطقـي، ص  ( دمي كنبراي ريشه كن كردن خلافت عباسيان به سوي بغداد حركت كرد 

  ).٢٣٤، ص ٥؛ ميرخواند، ج ٧٠٢- ٧٠٠، ص ٢؛ رشيدالدين فضل االله، ج ٣١٩

ــدآميز و ظــاهراً    ــوهين و تهدي ــاي ت ــه ه ــدل نام ــس از رد و ب ــي  پ ــة ديگــر ب ــد نام چن

هولاكو بـه دو  ، )١٤- ١٣، ص ١؛ رشاد، ش ٧٠٧- ٧٠٢، ص ٢يدالدين فضل االله، ج رش(نتيجه

سردارش در آسياي صغير فرمان داد هر كدام سپاهيانشان را حركـت دهنـد و از راه اربيـل و    

زننـد، و خـود نيـز از همـدان همـراه خواجـه       بدر آنجـا اردو   فتـه موصل به غـرب بغـداد ر  

طوسي، ضميمه جهانگشـاي جـويني،   (طوسي و عطاملك جويني راهي بغداد شد نصيرالدين

  ). ٢٨١، ص ٣ج 
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اسير كردن يكي از اميـران عباسـي موسـوم بـه أيبـك       هولاكو پس از تصرف كرمانشاه و

حلبي كه در مقابل زنده ماندن، راهنماي سپاه مغولي در ادامه لشكركشي به سوي بغداد شـد،  

  ). ٢٨٤- ٢٨٢ص  همو،(ليفه عباسي فرستاد خاستة قبلي همان خو متضمني ديگرنامة 

ذيحجه حركـت كـرد و در خـانقين     ٢٢هولاكو به حلوان رسيد و در  ٦٥٥ذيحجه  ٩در 

هــ بـه    ٦٥٦محـرم   ١٥تـا   ١١در  وحرمسرا و باروبنه سپاهش جاگذاشت و راهي بغداد شد 

 ،٢٨٢، ص٣جـويني، ج  (اختلاف روايات به شرق بغداد رسيد و اين شهر را محاصـره كـرد   

پـاه مغـول   ٦٥٦محرم  ٩در  ).٣٢٥، ٢٨٥- ٢٨٤ابن فوطي، ص ، ٢٨٦، ٢٨٤ ي اردو زده هـ دو س

ر د اين دو لشـكر . آسياي صغير از رود دجله گذشتند و راهي محاصره غرب بغداد شدنددر 

نزديكي انبار با سپاه خليفه عباسي به فرماندهي دواداركوچك مصاف دادند و با عقب نشـيني  

فريبندة خود و باز كردن سدهاي رود دجيل سپاه خلافت را در باطلاقي قـرار دادنـد و اكثـر    

آنان را كشتند و تنها دوادار كوچك و تني چند از افرادش توانستند از مهلكه فرار كننـد و بـه   

د، در حالي كه سپاه مغول در تعقيب آنان به غرب بغداد رسـيد و طبـق دسـتور    ردنبازگ بغداد

؛ ٤٢١، ص ٢ديـاربكري، ج  (هولاكو اردو زد و آنگـاه بـه محاصـره غـرب بغـداد پرداخـت       

  . )٦٣، ص ٣، ش ٢٦سامرائي، ج 

مغولان با حفر خندقي در اطراف بغداد و ايجاد سـدخاكي، شـروع بـه نصـب منجنيقهـا      

همچنـين دو گـروه از سـپاهيان    . كردند و به سنگ پراكني به درون شـهر پرداختنـد  روي سد 

ساختند و آنجا مستقر شدند تا مـانع فـرار مـردم از     ين رودخانه دجله پلهايمغولي در بالا و پا

  ). ٢٧١- ٢٧٠؛ ابن عبري، ص ٢٨٩، ٢٨٦، ص ٣ويني، ج ج(راه رودخانه شوند 

اصره كامل بغـداد، حملـة اصـلي بـراي گشـودن      بنابر روايات متعدد مؤرخان، پس از مح

هـ شروع شد و شـش روز بـه درازا كشـيد و هولاكـو در برابـر       ٦٥٦محرم  ٢٢شهر در روز 

. مركز فرماندهي خود را قـرار داد » برج عجمي«يكي از برجهاي نسبتاً كوتاه بغداد موسوم به 

تيرانـدازي بـر درون شـهر    ي بـا  ياو براي ايجاد تفرقه و تشتت ميان مردم بغـداد اعلاميـه هـا   

نشان ساخت تمامي علما، سادات، مشايخ و هركسي كه در جنـگ شـركت    انداخت و خاطر
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؛ رشـيد  ٢٨٨- ٢٨٦، ص ٣طوسـي، ضـميمه جهانگشـاي جـويني، ج     (نكند، در امان هسـتند  

    ).٧١٠، ص ٢الدين فضل االله ، ج 

ننـد و از  مغولان موفق شـدند بـرج عجمـي را تصـاحب ك     ٦٥٦محرم  ٢٥در روز جمعه 

، ص ٣طوسي، ضميمه جهانگشـاي جـويني، ج   (آنجا شروع به پاكسازي ديگر برجها كردند 

  ). ٢١، ص ١؛ رشاد، ش ٢٨٩

هنگامي كه برتري كامل مغولان آشكار گرديد و يأس مطلق در دل مردم بغداد بروز كـرد  

چنـد  ام، در اقـدامي بسـيار ديرهنگ ـ  مستعصم الو ديگر اميدي به مقاومت نبود، خليفه عباسي 

ابتدا ابن علقمي با پاتريـارك نسـطوريان و بعـد ابـن      :ت براي مذاكره نزد هولاكو فرستادئهي

علقمي و صاحب ديوان و تعدادي از بزرگان و اعيان بغداد، و سـپس فرزنـدش بـا صـاحب     

هــ   ٦٥٦ديوان و جمعي از بزرگان و اموال و هداياي بسيار و سرانجام در آخرين روز محرم 

شـده بـود، هـيچ     انديم هولاكو كه عملاً پيروز .با جمعي از درباريان و نزديكانپسر بزرگش 

طوسـي،  (بازگردانـد  بدون مذاكره و البتـه بـي نتيجـه    تهاي خليفه را ئسخني را نپذيرفت و هي

  ). ٤٢٦؛ ابن ساعي، ص ٢٨٩- ٢٨٧، ص ٣ضميمه جهانگشاي جويني، ج 

نفـر   ٧٠٠با پيروانشان كـه بـالغ بـر    دار كوچك ت، سليمان شاه و دواواصرار هولاك پيدر 

هـ به نزد خان مغول آمدنـد و در روز دوم صـفر همگـي بـه      ٦٥٦بودند ناگزير در اول صفر 

سـرهاي بزرگـان بـه موصـل فرسـتاده شـد تـا روي بـرج و          .كشته شدند خان مغولفرمان 

- ٧١١، ص ٢رشـيدالدين فضـل االله، ج   (د و عبرت ديگـران باشـد  باروهاي شهر آويزان گرد

   ).٣٣٧؛ قزاز، ص ٧١٢

مستعصـم بـاالله   البزرگان دربار و جمع زيادي از مـردم، سـرانجام    و كشتار پس از كشت

هـ تسليم شد و همراه خـانواده و سـه هـزار تـن از اعيـان، سـادات،        ٦٥٦صفر  ٤عباسي در 

ي كـه در كنـار دروازة   يقضات و بزرگان شهر نزد هولاكو آمد و پس از ملاقـات در چادرهـا  

مور شـدند  أگروهي براي حفاظت از او و همراهانش م و اسكان ،بغداد برپا شده بودكلواذي 

  ). ٢٦٤؛ صياد، ص ١٩٣دقماق، ص ابن (

Comment [E2]:  اينجا موضوع مذاكره تا

براي تسليم بغداد است و از مطلب بعدي 

.تفاوت دارد  

.لازم است با تيتر بندي جدا شود  
  



 ٣٣٥   .....زمينه اجتماعي سقوط بغداد

  
هــ،   ٦٥٦صـفر   ٤خلافـت عباسـي در   بغـداد و  مستعصم باالله و سـقوط  الپس از تسليم 

اين كشتار هولناك هفـت و   .دصادر كررا  شهرهولاكو دستور غارت و چپاول و كشتن مردم 

؛ ٢٠٢، ص ١٣ابـن كثيـر، ج   (نتايج  فاجعـه آميـز بـود     وبه روايتي چهل روز به درازا كشيد 

  ). ١١٥، ص ٥سبكي، ج 

از بغداد را سـوزاندند كـه در ايـن ميـان مـي تـوان از        يمغولان علاوه بر غارت، بخشهاي

 همـه بـرد و نيـز    نام) ع(ظمجامع خليفه، مراقد خلفاي عباسي، بارگاه حضرت امام موسي كا

ابـن  (مظاهر عيني تمدن بزرگ اسلامي چون مدارس، كتابخانه ها، دارالعلم ها را نابود كردنـد 

  ). ٤٩٩، ص ١؛ مقريزي، ج ٢٠٢، ص ١٣كثير، ج 

هـ به هنگام ديدار از كاخ خليفه عباسي او را احضار و بـا لحنـي    ٦٥٦صفر  ٩هولاكو در 

كرد كه چرا اين اموال و خزائن پر از جـواهرات و طـلا را    بسيار تند وي را توبيخ و سرزنش

 ؟در راه بسيج سپاهي توانمند كه مي توانست از قلمرويش دفـاع كنـد، خـرج نكـرده اسـت     

  . ستنادآن را تقدير الهي ، پاسخي نداشتكه خليفة خسيس و بي توجه نسبت به ملتش 

ميـان سـردارانش، از   در  هولاكو پس از تصرف تمام اموال خليفه و پخش مقـداري از آن 

او كه دچـار وحشـت شـده بـود      .خليفه خواست اموال و ذخاير زيرزميني را نيز فاش سازد

حوضهاي پر از جواهرات و طلا در محوطه كاخش را نشان داد و همه آنها نصـيب مغـولان   

كـه متشـكل از    را هولاكـو حرمسـراي خليفـه   . )٧١٣، ص ٢رشيدالدين فضل االله، ج (گرديد

نوكر و كنيز بود ميان خود و ديگر سـردارانش، درميـان حسـرت و     ١٣٠٠يا  ٣٠٠و زن  ٧٠٠

طوسي، ضـميمه جهانگشـاي جـويني، ج    (اندوه خليفة عياش و بي اراده عباسي، تقسيم كرد 

  ).٢٩٠، ص ٣

اين همه نشانه ضعف، بي تدبيري، بي خردي و ناتوان خليفه و اطرافيان سـبك مغـز وي   

ياخواهي، عياشي، اهداف پست و بـي مسـئوليتي خـرد و كـلان     است كه خود برخاسته از دن

در مقابل دورانديشي، اهـداف كـلان و بلنـد،    . رجال دين و سياست عباسي در اين دوره بود

جسارت و خشونت بي حد و مـرز خـان مغـول و اطرافيـان خردمنـد و لشـكريان مطيـع و        

س مسـلمانان چيـره سـاخت و    توانمند وي متجاوزان بيگانه را بر جان و مال، و دين و نـامو 
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خلافت عباسي را براي هميشه از سرزمينهاي شرق اسلامي برچيد و نقطه عطفـي بـزرگ در   

تمدن اسلام و ايران گرديد كه هنوز هم آثار آن بر پيكره فرهنـگ و تمـدن ايـن مـرز و بـوم      

  .نمايان است

نظـر  راسـاس  ب. نـد ه اروايات مختلفي ارائه داد ،مؤرخان در مورد چگونگي قتل مستعصم

به هنگام ترك بغـداد دسـتور داد    ٦٥٦صفر  ١٤هولاكو خان در روز چهارشنبه  اكثر مورخان،

گوني يا جوالي گذاشتند و آنقدر لگه زدند تا جان داد بي آنكـه خـونش ريختـه     خليفه را در

، ٢٧، ج ٣٢٤، ص ٢٣؛ نـويري، ج  ١٩٨، ص ٢منهـاج سـراج، ج   : براي مثال نگاه كنيـد (شود

خليفه را از خـوراك منـع كردنـد و     ديگر، روايتي در).  ٦٦٣، ص ٣لدون، ج ؛ابن خ٣٨٢ص

 .وقتي درخواست غذا كرد، هولاكو دستور داد ظرفي پر از جواهرات و طلا بـرايش بياورنـد  

اگر چنين است چرا آن را ميـان مـردم    :اين خوردني نيست و هولاكو پاسخ داد :خليفه گفت

طوسـي، ضـميمه   (خليفـه پاسـخي نداشـت    .و سـپاهيان پخـش نكـرده تـا از او دفـاع كننـد      

   ).٣٠- ٢٩؛ وصاف الحضره، ص ٢٩٠، ص ٣جهانگشاي جويني، ج 

براساس روايت يك مؤرخ ارمني معاصر حادثه، قتل خليفه به دست خود هولاكـو انجـام   

گرجي، خليفه به دست يكي از سرداران هولاكـو موسـوم بـه     شده و بنا به نوشتة يك مؤرخ

ايلكانويان با ضربة شمشير گردن زده شد، و به نقل از جهانگرد مشهور ونيزي ماركوپولو كـه  

حدود يك سده پس از كشته شدن خليفه عباسي از بغداد گذر كرده بود، داستاني شـايع بـود   

وي  ،ت و طلا داشت كه هولاكو پس از توبيخمستعصم باالله برجي از جواهراالمبني بر اينكه 

اين روايات جـاي  ). ٥٥خصباك، ص (تا از گرسنگي هلاك شدكرد در همان برج زنداني را 

  .تأمل و نياز به بررسيي و غور بيشتر دارد و از حوصله اين بحث مختصر خارج است

را خـان مغـول    ،گويند ابن علقمي وزيـر خليفـه و نصـيرالدين طوسـي مشـاور هولاكـو      

هولاكـو سـرانجام    .)٢٠١، ص ١٣ابـن كثيـر، ج   (تحريك و تشويق به كشتن خليفـه كردنـد   

ابـن فـوطي، ص   (دستور قتل خليفه و تمام خانواده و جمعي از اعيان عباسي را صـادر كـرد   

ايـن ديـدگاه جـاي شـك و شـبهه دارد و البتـه       ). ٦٤، ص ٣، ش ٢٦؛ جميلي، ج ٣٢٨- ٣٢٧

  .و جديد، و در ميان مورخان شيعه و سني دارد موافقان و مخالفان جدي در قديم



 ٣٣٧   .....زمينه اجتماعي سقوط بغداد

  
در مورد تعداد كشته هاي مردم بغداد به دست مغولان، ميان مؤرخان اختلاف نظـر ديـده   

تـا   هزار ٨٠٠ از  بنابه نظري بسيار اغراق آميز تعداد كشته ها را). ٥٦خصباك، ص (مي شود 

؛ ٣٦٩حمـداالله مسـتوفي، ص    ؛٣٣١ابـن فـوطي، ص   : براي مثال (مليون نفر ذكر كردند  ٣/٢

به نظر مي رسـد   .كه قطعا نمي تواند درست باشد) ١٢٣، ١٢١، ص ٢ذهبي، دول الاسلام، ج 

  ). ٢٥، ص ١رشاد، ش (ه استهزار نفر بود ٩٠- ٨٠تعداد معقول كشته ها 

هولاكو پس از پايان كشتار و غارت و امان دادن بـه آنـان كـه زنـده ماندنـد، دسـتور داد       

كه بسيار متلاشي و متعفن شده، و فضا را به شدت آلوده كرده بود، دفـن و  را  اجساد مردگان

گروهـي را بـراي ادارة شـهر    او ).  ٧١٣، ص ٢رشيدالدين فضـل االله، ج  (شهر بازسازي شود

پـاهيانش در    آلـودگي و عفونـت    پـي همراه با سه هزار سپاهي تعيين كرد، و خود با ديگـر س

 او پـس از قتـل خليفـه عباسـي،    . سوي همدان ترك كـرد  صفر بغداد را به ١٤شديد هوا در 

مـي در سـاحل درياچـه اروميـه حفـظ و      حكفرمان داد غنايم عظيم به دست آمده در بناي م

 ). ٢٩٢- ٢٩١، ص ٣جويني، ج (نگهداري شود

  نتيجه گيري . ٥
سقوط بغداد و انقراض خلافت عباسي بزرگترين ضربه اي بود كه جهان اسلام بخـود ديـد،   

كه منجر به از هم پاشيدگي وحدت ظاهري دولت اسلامي و از بين رفتن حجم عظيمـي   چرا

بدون شك بـي ليـاقتي چنـد خليفـة واپسـين عباسـي و بـويژه        . از مظاهر تمدن اسلامي شد

آخرين آنان كه كمترين توجهي به خطر مغولان نكردند و سرگرم عياشي و زرانـدوزي خـود   

اسلام ويران گردد و جمع عظيمي از مسلمانان قربـاني   هبودند، باعث شد پايتخت پانصد سال

فساد و درگيـري و رقابتهـاي سياسـي در درون دربـار عباسـي و      . غفلت و غرور آنان شوند

اتهامهاي متقابل به خيانت و دشمني وزير با سپهسالار و با ديگر بزرگان درباري و خسـت و  

در واقـع سـقوط   . هولنـاك بودنـد  عوامل اين سقوط  ، از جمله مهمترينبي ارادگي مستعصم

هـ يعني چهـل سـال پيشـتر     ٦١٦چرا كه مغولان از سال  .بيني بود خلافت عباسي قابل پيش

دسـتگاه  و بـي تـدبيري   بي تـوجهي   .قصد يورش و گشودن ديگر ممالك اسلامي را داشتند

پيروزي مغولان و كشت و كشـتار مسـلمان و فروپاشـي خلافـت     ( خلافت بغداد به اين امر

Comment [E3]:  مطالب تا اينجا ارايه

شماري اطلاعات در باب سقوط بغداد است كه 

هيچ نكته اي تازه در بر ندارد و از اين رو مقاله 

. علمي پژوهشي نيست  
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و راه را براي فتح سهل و آسان شهر افسانه اي هزار و يـك شـب همـوار، و    كمك  )لامياس

درازه هاي آن را كه قرنها شاهد عبور و مرور كاروانيان و حاملان فرهنگ و تمـدن درخشـان   

نكتـه ديگـر، اسـتبداد و    . كـرد اسلام و ايران بودند، براي ورود ظفرمند متجاوزان بيگانـه بـاز   

است و ديانت از خليفه تا وزير و امير سـپاه، و در نتيجـه فاصـله ميـان     خودكامگي رجال سي

مردم و حكمرانان است كه نقش تعيين كننـده اي در شكسـت دسـتگاه خلافـت و پيـروزي      

  .مغولان ايفا كرد

  كتابنامه
ه االله، شرح نهج البلاغه، چـاپ محمـد ابوالفضـل ابـراهيم،     بابن ابي الحديد، عبدالحميد بن ه

 هـ ١٣٨٥قم، 

 .م١٣٨٥/١٩٦٥ابن اثير،عزالدين ابوالحسن علي، الكامل في التاريخ، بيروت، 

 ١٣٩٢هره في ملوك مصر و القاهره، قـاهره،  اي بردي، ابوالمحاسن يوسف، النجوم الزغرابن ت

 هـ

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمـد، تـاريخ ابـن خلـدون، چـاپ خليـل شـحاده، بيـروت،         

 .م١٤٠٨/١٩٨٨

بن محمد بن ايدمر، الجوهرالثمين في سير الملـوك و السـلاطين، چـاپ    ابن دقماق، ابراهيم 

  .م٢٠٠٧محمد كمال الدين عزالدين علي، بيروت، 

ابن ساعي، علي بن أنجب، الجـامع المختصـر فـي عنـوان التـواريخ و عيـون السـير، چـاپ         

  .م١٣٥٣/١٩٣٤مصطفي جواد، بغداد، 

 .م١٩٧٤- ١٩٧٣عباس، بيروت، وات الوفيات، چاپ احسان فابن شاكر كتبي، محمد، 

  .م١٣٨٣/١٩٦٤ابن طقطقي، محمد، الفخري في الاداب السلطانيه و الدول الاسلاميه، بيروت، 

  .م١٩٥٨ابن عبري، ابوالفرج غريغوريوس ملطي، تاريخ مختصر الدول، بيروت، 

السـابعه،  ابن فوطي، كمال الدين عبدالرزاق، الحوادث الجامعه و التجارب النافعـه فـي المائـه    

 .م١٣٥١/١٩٣٢چاپ مصطفي جواد، بغداد، 

  .م١٤٠٧/١٩٨٦ابن كثير، اسماعيل بن عمر، البدايه و النهايه، بيروت، 



 ٣٣٩   .....زمينه اجتماعي سقوط بغداد

  
ابوالفداء، عمادالدين اسماعيل بن علي، المختصر في أخبار البشر، المطبعه الحسينيه المصـريه،  

 .قاهره، بي تا

 ـ بناكتي، فخرالدين ابوسليمان، تاريخ بناكتي معروف اريخ وبه روضه أولي الالباب في معرفه الت

 .ش ١٣٤٨و الانساب، چاپ جعفر شعار، تهران، 

مجلـه المـورد، بغـداد،     :در،»هـ ـ ٦٥٦- حمله هولاكو علي بغـداد «جميلي، رشيد عبداالله، مقالة 

 .م١٤١٩/١٩٩٨

جويني، علاءالدين عطا ملك، تاريخ جهانگشاي، چاپ ميرزا محمد بن عبـدالوهاب قزوينـي،   

 .م١٩٣٧- ١٣٥٥/١٩١١- ١٣٢٩، )هلند(ن ليد

حمداالله مستوفي، بن ابي بكر بن احمد قزويني، تـاريخ گزيـده، چـاپ عبدالحسـين نـوايي،      

  .ش ١٣٦٤تهران،  

، )م ١٣٣٥- ١٢٥٨/هـ ـ ٧٣٦- ٦٥٦(خصباك، جعفرحسين، العراق في عهد المغول الايلخـانين  

 .م١٩٦٨بغداد، 

س في أحـوال أنفـس نفـيس، دارصـادر،     دياربكري، حسين بن محمدبن حسن، تاريخ الخمي

 .بيروت، بي تا

، تـاريخ الاسـلام و وفيـات المشـاهير و الاعـلام، چـاپ عمـر        شمس الـدين احمـد، ذهبـي   

 .م١٤١٣/١٩٩٣عبدالسلام تدمري، بيروت، 

 هـ١٣٦٤همو، دول الاسلام، حيدرآباد دكن، 

 .م١٩٧١ن، بغداد، ، مجله آداب الرافدي»احتلال المغول لبغداد«رشاد، عبدالمنعم، مقالة 

  .١٣٣٨ين فضل االله همداني، جامع التواريخ، چاپ بهمن كريمي، تهران، درشيدال

، » م ١٢٥٨/هـ ـ ٦٥٦سـنه   - حصارالمغول للعاصمه بغـداد «سامرائي، عبدالجبار محمود، مقالة 

  .م١٤١٩/١٩٩٨مجله المورد، بغداد، 

  .م١٩٥١/هـ ١٣٧٠دكن سبط ابن جوزي، يوسف بن قزاوغلو، مرآه الزمان، حيدر آباد 

سبكي، ابونصرعبدالوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعيه الكبري، المطبعه الحسـينيه، قـاهره،   

 هـ  ١٣٢٤
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 .م١٩٧٠صياد، فؤاد عبدالمعطي، المغول في التاريخ، بيروت، 

  .جويني: ؛ بنگريدجهانگشاي جوينيسوم  طوسي، خواجه نصيرالدين، ضميمه جلد

، سقوط الدوله العباسيه و دورالشيعه بين الحقيقـه و الاتهـام، ريـاض،    غامدي، سعد بن حذيفه

 .م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥

، )هـ ـ ٦٥٦- ٥١٢(قزاز، محمدصالح داود، الحياه السياسيه في العراق في العصر العباسي الاخير 

 .م١٩٧١/هـ ١٣٩١، )عراق(نجف 

محمـد عبـدالقادر   مقريزي، احمد بن علي بن عبدالقادر، السلوك المعرفه دول الملوك، چاپ 

  .م١٩٩٧/هـ ١٤١٨عطا، بيروت، 

وك فـي طبقـات الخلفـاء و    :ملك اشرف غساني، العسجد المسـبوك و الجـوهر المخلافـت   

  .م١٩٧٥/هـ ١٣٩٥بغداد،  - الملوك، چاپ محمود عبدالمنعم، علي خاقاني، بيروت

تهـران،  منهاج سراج، ابوعمر عثمان جوزجاني، طبقـات ناصـري، چـاپ عبـدالحيي حبيبـي،      

  .ش ١٣٦٣

ميرخواند، محمد بن خواند شاه، تاريخ روضه الصفا في سـيره الانبيـاء و الملـوك و الخلفـاء،     

  .ش ١٣٣٨تهران، 

نسوي، شهاب الدين محمد، سيرت جلال الـدين منكبرنـي، چـاپ مجتبـي مينـوي، تهـران،       

 .ش ١٣٨٤

 هـ ١٤٢٣دب، قاهره، نويري، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب، نهايه الأرب في فنون الأ

وصاف الحضره، عبداالله بن فضل االله شيرازي، وصاف الحضره المعـروف بـه كتـاب تجزيـه     

 .ش ١٣٤٦المصار و تزجيه الاعصار، چاپ عبدالمحمد آيتي، تهران، 

  .م١٩٩٥ياقوي حموي، شهاب الدين، معجم البلدان، بيروت، 

  پي نوشت
 

 ١٠٨- ١١٠زيدان، جلد اول، ص . ٨٢- ٧٢، ص٢حتّي، تاريخ سوريه و لبنان و فلسطين، جلد . ١
 ٦يعقوبي، البلدان، ص. ٥٤٦، ص٣دوري، بغداد، دانشنامه جهان اسلام، جلد - ٢
  ٣٩، ص ٨طبري، جلد -  ٣
 ٨٣- ٦٧مقدسي، ص -  ٤


